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مديريت بحران هاى قومى
عوامل و ريشه هاى بحران قومى در ايران پس از انقلاب اسلامى 

(مطالعه موردى: كردستان)١
دكتر سيديحيى صفوى٢ و دكتر عباس على پور٣

چكيده
زمينه و هدف: مجموعه اى از عوامل و مؤلفه ها، منطقه كردستان را در طى سال هاى بعد از انقلاب به يك 
منطقه بحرانى تبديل نموده است. اين پژوهش به بررسى و سنجش بحران هاى قومى در كردستان ايران 
بعد از انقلاب اسلامى مى پردازد و همچنين نقش هر يك از اين عوامل بحران ساز را در شكل دهى به ايجاد 

بحران بررسى مى كند.
روش: اين پژوهش به لحاظ ماهيت و روش در زمره تحقيقات علىّ (پس رويدادى) است. جامعه آمارى، 
كارشناسان مسائل قومى كردستان ساكن در تهران بودند. ابزار جمع آورى اطلاعات پرسشنامه (محقق ساخته) 

در طيف مقياس ليكرت طراحى شد كه پايايى آن با استفاده از آلفاى كرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. 
يافته ها: در مجموع، عوامل و مؤلفه هاى متعددى در ايجاد بحران هاى قومى در اين منطقه نقش داشته اند. 
مهم ترين عوامل بروز بحران قومى در كردستان به ترتيب عبارت بودند از: نقش نخبگان، دخالت نيروهاى 
خارجى و شرايط خاص دوران گذار. به لحاظ مؤلفه هاى چهارگانه به ترتيب عبارتند از: مؤلفه هاى سياسى 

امنيتى، اجتماعى و فرهنگى، جغرافيايى طبيعى و نهايتاً مؤلفه هاى اقتصادى.
نتيجه گيرى: با شناخت عوامل و مؤلفه هاى بحران ساز، يك استراتژى كلان، در سه بخش (كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلند مدت) را مى طلبد تا بتوان اثرات بحران را كاهش داد. توجه به عوامل اجتماعى ـ فرهنگى و 
اشتراكات قوم كرد با مركزيت كشور و ايجاد زمينه براى توسعه منطقه و تلاش در جهت ايجاد فقرزدايى 

در كنار راهكارهاى سياسى و امنيتى كارگشا خواهد بود. 
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مقدمه 
يكى از عمده ترين چالش هاى اساسى در جوامع بشرى، مشكلات ناشى از مسائل قومى و اقليت ها است 
كه همواره به عنوان معضلى اساسى مطرح بوده است. به عبارت ديگر جوامع قومى به تناسب برجستگى هاى 
قوميتى مستعد خشونت، درگيرى و بحران هستند. (كاظمى تارى، 1389، ص 73). به طور كلى اگر اين 
شامل  غيرمحيطى  عوامل  كنيم:  تقسيم بندى  غيرمحيطى  و  محيطى  اصلى  سرمنشأ  دو  با  را  بحران ها 
فرهنگ (الطايى، 1382، ص 58)، دين و ايدئولوژى (امان اللهى بهاروند، 1380، ص 23) و عوامل محيطى 

شامل محيط داخلى (عوامل سياسى، روان شناختى، اقتصادى، اجتماعى) و عوامل محيط خارجى است. 
نكته مهم در زمينه تنش ها و بحران هاى قومى اين است كه تشديد درگيرى هاى قومى بسيار راحت تر 
از كاهش آن قابل درك است. (تيموثى، 1379، ص 59). به عبارت ديگر در بسيارى از درگيرى هاى 
قومى، خشونت مشكلى دوره اى يا تكرارپذير است. از اين جهت، چون اكثر بحران هاى قومى با خشونت 
همراه هستند، مديريت مناقشات قومى اقتضاء مى نمايد كه سر منشأ و ريشه ها و علل بروز بحران قومى را 

شناخت تا بتوان با ايجاد مديريت مناقشات قومى، شدت بحران را تقليل داده و يا از بين برد.
علمى  رشته  هر  و  است  شده  ارائه  متعددى  نظريات  قوم نشين  مناطق  در  قومى  بحران هاى  زمينه  در 
متناسب با تخصص خود، مسائل قومى را از يك زاويه خاص نگريسته است. به طور كلى جامعه شناسان به 
جنبه هاى ساختارى جامعه و مسائل ناشى از آن، جغرافى دانان سياسى به نقش مسائل جغرافيايى و انسانى 
منطقه، علوم سياسى به مواردى همچون نقش نخبگان قومى و مشروعيت نظام سياسى، روان شناسان به 
مسائل روانى جامعه اشاره داشته اند. بنابراين يكى از ضعف هاى مطالعات قومى، تك بعدى نگريستن به 
علل بروز بحران قومى در يك منطقه خاص است. اين نكته باعث مى شود كه هر يك از رشته هاى علمى 
متناسب با تخصص و حيطه مطالعاتى خود يك يا چند بعد از موضوع را شكافته و از ساير عوامل و ريشه ها 

مغفول مانده است.
يكى از ويژگى هاى جوامع متكثر، فراهم بودن بستر و زمينه كافى براى طرح مطالبات و خواسته هاى 
مختلف از جانب گروه هاى مختلف سياسى و قومى است كه در صورت عدم ساماندهى به تعارض و گسيختگى 
اجتماعى منجر مى شود. ايران كشورى كثيرالقوم است و از تنوع دينى، مذهبى و قومى، زبانى و فرهنگى 
برخوردار بوده و در مقايسه با 200 كشور يا واحد جغرافيايى سياسى فعلى جهان، به طور نسبى از بيشترين 
گوناگونى برخوردار است (شانه چى، 1380، ص 36). به تبع اين وضعيت، از يك سو شاهد تكثر مذهبى، 
فرهنگى و هويتى و از سوى ديگر با تقاضاهاى سياسى – اجتماعى و اقتصادى با منشأ قومى مواجه شده است، 
به گونه اى كه هر يك از اين دو دسته عوامل مذكور به صورت بالقوه مى تواند به منبع مهمى براى بروز 
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تنش هاى قومى و تهديد انسجام ملى تبديل گردند (ميرمحمدى، 1380،ص 93). اما چنانچه با ديدى همه 
جانبه به مسئله بحران هاى قومى در ايران و به ويژه كردستان بعد از انقلاب نگريسته شود، بحران در اين 
منطقه معلول يك يا چند عامل خاص نبوده است، بلكه مجموعه اى از عوامل و مؤلفه ها، اين منطقه را در 
طى سال هاى بعد از انقلاب به يك منطقه بحرانى تبديل نموده است. اين مقاله، درصدد شناخت ريشه ها 
بحران هاى قومى در كردستان ايران با ديدى جامع نگر و استفاده از تمامى نظريات مطرح شده درباره اين 
مسئله است. سؤال اصلى تحقيق اين است كه بحران هاى قومى بعد از انقلاب در اين منطقه ريشه در چه 

عواملى داشته است؟ هركدام از اين عوامل و مؤلفه ها از چه وزنى برخوردار بوده اند؟
احمدي (1378)  است،  گرفته  صورت  متعددى  مطالعات  ايران  در  قومى  مسائل  بروز  علل  زمينه  در 
سه عامل دخالت بيگانگان، ضعف دولت مركزي و فعاليت نخبگان قومي را در رشد جريانات قومي مؤثر 
مي داند (ص 93). مقصودي (1382) علاوه بر سه عاملى كه توسط احمدى مطرح شدند به گزينش عقلاني، 
احساس محروميت نسبي، نقش آفريني ابرقدرت ها، ساخت نابرابر اجتماعي، موقعيت جغرافيايي خاص (محل 
استقرار، اقتضائات دوران گذار در عرصه داخلي و ساخت نظام بين الملل توجه كرده است. مقصودى اين 
عوامل را در درجه دوم به فرايند توسعه، سلطه قومي و قطبي شدن جامعه، برتري نژادي قومي،  توسعه ناموزون 
و روابط ناعادلانه مركز- پيرامون، تصورات و پيش داوري هاي قالبي، ناسيوناليسم قومي،  نقش استعمارگران، 
حمايت هاي منطقه اي و فرايند توسعه مي داند. ايشان در درجه سوم: متغيرهاي روان شناختي را مثل ناكامى، 
برون فكني، يادگيري اجتماعي تقليل داده است (ص 226). صالحي اميري (1385) علل و زمينه هاي اصلي 
بروز مسائل قومي و كنوني در ايران را فقدان استراتژي الگوي منسجم و پايدار و عدم واقع گرايي در مديريت 
مسائل قومي در ايران مربوط دانسته است كه در سه فرآيند محلي، ملي و بين المللي قابل مشاهده است و در نهايت 
موجب انباشت و تراكم تقاضاهاي قومي،  نارضايتي اقوام از وضع موجود و نهايتاً بروز مسائل قومي شده است 
(ص 112). حاجيانى علت اصلي بروز مسائل قومي در شرايط كنوني را فقدان سياست قومي و استراتژي 
معين براي پيگيري وحدت ملي در ايران از سوي نظام سياسي مي داند (حاجياني، 1380، ص 45)، اميراحمدي 
(1371)، جنبش هاي قومي را محصول عوامل ذهني- عيني دستاوردهاي مورد انتظار و توافق گروه هاى 
كردى (1357- 1367)  جنبش هاى  فرود  و  فراز  مقاله  در  جلالى پور (1372)  مى داند.  همديگر  با  قومي 
عوامل زير را در بحران هاى كردستان مهم شمرده است: تضعيف نظام عشايرى، وجود فرهنگ متمايز، سوداى 
خودمختارى به عنوان يك ملت، سقوط نظام پهلوى، سست بودن پايه هاى ادارى امنيتى در منطقه، دوران 
گذار، عدم اعتماد طرفين، وضعيت كوهستانى منطقه، و در نهايت محروميت اقتصادى (جلالى پور، 1372، 

ص 89 ).
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نظم  استقرار  پيامدهاي  و  ابعاد  درك  منظور  به  قومي،  (تيپولوژي)  سنخ شناسي  پژوهش:  نظرى  مبانى 
اجتماعي و مديريت جامعه در واحدهاي سياسي از اهميت ويژه اي برخوردار است. درك و شناخت اينكه 
يك دولت چگونه و بر اساس چه اصولي مي تواند مديريت را در يك جامعه چند قومي اعمال نمايد، يكي 
خشونت هاي  علل  شناخت  بنابراين،  مي شود.  محسوب  بحران  مديريت  مسائل  اصلي ترين  و  ضروري  از 
قومي و مذهبي و تيپولوژي آن ها بر اساس نوع، ماهيت، ابعاد و انگيزه ها و همچنين يافتن راه حلى درست 

در جهت مهار و اداره اين گونه درگيري ها و بحران ها از لوازم و اهداف مديريت كشور است. 
جامعه شناسان براى تبيين همبستگى و بحران هاى قومى عمدتاً بر جنبه هاى ساختارى جامعه، انحصار 
موقعيت هاى اجتماعى، توسط اعضاى يك گروه، توزيع نابرابر و غيرعادلانه فرصت ها و تبعيض اجتماعى، 
تاكيد نموده اند. علماى علم سياست و نظريه پردازان حوزه علوم سياسى بيشتر بر نقش نخبگان، اليت ها 
و نخبگان فكرى و قومى در ايجاد همبستگى قومى تاكيد داشته و ميزان مشاركت قوميت ها در قدرت و 
پذيرش مشروعيت سياسى قوم مسلط و علايق قومى در تشكيل دولت ملى را از جمله متغيرهاى عمده 
موجد همبستگى و مسائل قومى مى دانند.... جغرافى گرايان قلمرو جغرافياى سياسى را كه هر قوم در آن 
به سر مى برند و ميزان امكاناتى كه آن قلمرو براى اعلام موجوديت در اختيار اقوام قرار مى دهد، شكل 
هندسى كشور، ناهموارى ها، ارتفاعات و عوارض طبيعى صعب العبور كه مانع برقرارى ارتباطات ميان 
بخش هاى مختلف كشور مى گردد و همچنين تفاوت هاى محيطى و تأثير آن ها بر همبستگى ملى را مد نظر 

قرار مى دهند. (صالحى اميرى، 1385، ص 80).
روان شناسان اجتماعى با متمركز ساختن توجه خود بر افراد و گروه هاى تعاملى كوچك در پى يافتن 
شيوه هايى هستند كه به مردم يا گروه ها و ملت ها مرتبط مى گردند. همچنين در رويكرد روانشناسان اجتماعى 
رابطه فرد با نظام سياسى و دولت و قوميت خود و مقوله نياز از جمله مفاهيمى هستند كه مورد توجه قرار دارند.

عمده ترين نظريه هاى جامعه شناسى بحران قومى را مى توان در نظريه محروميت نسبى نظريه تد رابرت 
گر (1965)،١ گوبوگلو،٢ نظريه استعمار داخلى هشتر،٣ نظريه مبادله پيتر بلا، نظريه محروميت نسبى و 
نسبت دادن رانى مان (رفيع پور، 1364، ص 20)، نظريه سرايت۴ گرونبرگ،۵ نظريه تعصب، پيش داورى 
نظريه  تعصب،  احساسى  منابع  نظريه  نهادى،  حمايت هاى  نظريه  ماير،  ديويد  قومى  خشونت هاى  بروز  و 

1.  Robert Gurr, 196۵
2.  Guboglo
3.  Hechter
4.  spill- over theory
5.  Gruneberg
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ناكامى ـ ستيزه جويى دولار،١ نظريه هويت جويى اسميت (اميراحمدى، 1371، ص 56) از جمله نظريات 
در حوزه جامعه شناسى هستند.

نظريه هاى سياسى بحران قومى عبارتند از: نظريه دولت – ملت بوئرز، نظريه عوامل ذهنى – عينى، 
استفاون  نظريه  كومارف،  گروهى  هماهنگى  نظريه  ازل گرايى،  نظريه  نمادگرايى،  نظريه  ايسمن،  نظريه 
هاگن (گروه اكثريت قدرت و منابع حكومت را در دست گيرد)، نظريه آكلائف سه عنصر ماهيت سياسى 
تحركات قومى، تغييرات سريع سياسى اجتماعى همراه با بحران مشروعيت سياسى در نظام حاكم نقش 
مى داند)  مهم  درگيرى  ايجاد  در  را  قومى  نخبگان  نقش  (به  آصفا  هيزكيا  نظريه  مى كنند.  ايفا  كليدى 

(صالحى اميرى، 1385، ص 99-79).
هدف اصلى از اين پژوهش، شناخت علل بروز بحران قومى در استان كردستان است. زيرا با شناخت 

دقيق آن ها مى توان برنامه ريزى جامعى را در اين مناطق پياده ساخت.

روش 
در  كه  معنى  بدين  است.  (پس رويدادى)  علّى  تحقيقات  زمره  در  روش  و  ماهيت  لحاظ  به  پژوهش  اين 
اين گونه تحقيقات كشف علت ها يا عوامل بروز يك رويداد يا حادثه مورد نظر است (حافظ نيا، 1386، 
ص 71). روش تجزيه و تحليل داده ها پيمايشى و ابزار سنجش و گردآورى داده ها پرسشنامه اى در مقياس 
ليكرت (مقياس ترتيبى) است. تكنيك ليكرت مقياس ترتيبى به بار مى آورد. اين مقياس، تحت شرايطى 
پايايى بالايى دارد. نمره مقياس شامل اندازه شدت نگرش ابراز شده در تمام گويه هاست (ميلر، 1380، ص 
208). روش نمونه گيرى انتخابى (از نخبگان و كارشناسان مسائل قومى) و نمونه آمارى كليه پژوهشگران 
و متخصصين مسائل قومى مرتبط با كردستان بوده است كه در مجموع 150 نفر تخمين زده شدند. از 
اين تعداد طبق مدل كوكران حجم نمونه كمتر از 30 نفر به دست آمد. بنابراين، ابتدا 50 پرسشنامه توزيع 
گرديد. علت بالاتر بودن حجم نمونه، عدم پاسخگويى احتمالى نمونه ها بود. پس از جمع آورى پرسشنامه هاى 
پاسخ داده شده در نهايت 40 عدد مورد تاييد نهايى و جهت پردازش در محيط نرم افزار SPSS وارد گرديد. 
جهت تعيين روايى و پايايى پرسشنامه محقق ساخته ابتدا در بين 20 نفر مورد پيش آزمون قرار گرفت. پس 

از تاييد نهايى و حذف گويه هاى نامتجانس، در نهايت پرسشنامه نهايى با 20 گويه بين نمونه ها توزيع گرديد.
براى تجزيه و تحليل داده هاى نهايى ابتدا تمامى پرسشنامه ها در محيط نرم افزار SPSS وارد شد واز 

طريق آن  ميزان تأثيرگذارى متغيرها طيف بندى شدند. شيوه طيف بندى در جدول 1 آمده است. 

1.  Dulard
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جدول 1. طيف بندى متغيرهاى تأثيرگذار در ايجاد بحران هاى قومى
متغيرهاطيف

طيف (1): متغيرهاى با قدرت 
تأثيرگذارى خيلى بالا:

تمامى متغيرهايى كه مجموع امتيازات آن ها مساوى با 160 امتياز و بيشتر تا 
ميزان 200 امتياز بوده است. 

طيف (2): طيف متغيرهاى با قدرت 
تأثيرگذارى بالا

تمامى متغيرهايى كه مجموع امتيازات آن ها مساوى با 120 امتياز و بيشتر تا 
ميزان 159 امتياز بوده است. 

طيف (3): طيف متغيرهاى با قدرت 
تأثيرگذارى متوسط

تمامى متغيرهايى كه مجموع امتيازات آن ها مساوى با 80 امتياز و بيشتر تا 
ميزان 119 امتياز بوده است. 

طيف (4): طيف متغيرهاى با قدرت 
تأثيرگذارى كم

تمامى متغيرهايى كه مجموع امتيازات آن ها مساوى با 41 امتياز و بيشتر تا 
ميزان 79 امتياز بوده است. 

طيف (5): طيف متغيرهاى با قدرت 
تمامى متغيرهايى كه مجموع امتيازات آن ها مساوى با 40 امتياز باشد.خيلى كم

نحوه تحليل طيف بندى ها:
  طيف (1): عوامل تأثيرگذار با قدرت خيلى زياد (شديد): در اين طيف مجموعه عواملى قرار گرفته اند 
كه داراى تأثيرگذارى خيلى زيادى هستند. چنانچه مجموع نفرات (40 نفر) را در ميانگين گزينه زياد (4 
امتياز) ضرب شوند، تمامى گزينه هايى كه 160 امتياز و بيشتر كسب كرده اند در اين طيف قرار مى گيرند.

  طيف (2): عوامل تأثيرگذار با قدرت زياد: در اين طيف مجموعه عواملى قرار گرفته اند كه داراى تأثيرگذارى 
زياد هستند. ، چنانچه مجموع نفرات (40 نفر) را در ميانگين گزينه متوسط (3 امتياز) ضرب شوند، تمامى 

گزينه هايى كه 120 امتياز و بيشتر كسب كرده اند در اين طيف قرار مى گيرند. (تا 159 امتياز)
  طيف (3): عوامل تأثيرگذار با قدرت متوسط: در اين طيف مجموعه عواملى قرار گرفته اند كه داراى 
تأثيرگذارى متوسطى هستند. ، چنانچه مجموع نفرات (40 نفر) را در ميانگين گزينه كم (2 امتياز) ضرب 
شوند، تمامى گزينه هايى كه 80 امتياز و بيشتر كسب كرده اند در اين طيف قرار مى گيرند. (تا 119 امتياز)

داراى  كه  گرفته اند  قرار  عواملى  مجموعه  طيف  اين  در  كم:  قدرت  با  تأثيرگذار  عوامل   :(4) طيف   
امتياز)  كم (1  خيلى  گزينه  ميانگين  در  را  نفر)  نفرات (40  مجموع  چنانچه   ، هستند.  كمى  تأثيرگذارى 
ضرب شوند، تمامى گزينه هايى كه 41 امتياز و بيشتر كسب كرده اند در اين طيف قرار مى گيرند. (تا 

79 امتياز)
 طيف (5): عوامل تأثيرگذار با قدرت خيلى كم: در اين طيف مجموعه عواملى قرار گرفته اند كه از 
لحاظ تأثيرگذارى بى اثر شناخته شده اند. يعنى مجموعه متغيرهايى كه 40 امتياز كسب نموده اند. البته بايد 
توجه داشت كمترين امتياز كسب شده توسط يك متغير مساوى 40 امتياز است، اما از آنجا كه ممكن 
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بود برخى پرسش شوندگان به گزينه اى پاسخ نداده باشند در تجزيه و تحليل آمارى آن گزينه صفر در نظر 
گرفته مى شود (البته در تمامى پرسشنامه ها با چنين گزينه اى روبرو نبوديم و در يك مورد كه بى پاسخ 

مانده بودند با مراجعه مجدد به پرسش شونده پاسخ كليه سؤالات دريافت گرديد.
قابل ذكر است كه نحوه تأثيرگذارى طيف ها، طورى است كه هرچه از طيف 1 به سمت طيف هاى بالاتر 
حركت كنيم، از شدت و تأثيرگذارى طيف ها كاسته مى شود. به طورى كه طيف 1 از قدرت تأثيرگذارى 
بيشترى نسبت به طيف 2 و طيف 2 از قدرت تأثيرگذارى بيشترى نسبت به طيف 4 برخوردارست و 

نهايتاً ضعيف ترين آن ها، طيف 5 است. 

يافته ها
در  پاسخگويان  تحصيلى  رشته  و  سن  شغل،  تحصيلات،  پاسخگويان:  جمعيت شناختى  توصيف  الف) 
نمودارهاى 1 تا 4 نشان داده شده است. [نوشته هاى بالاى همه نمودارها (به طور مثال، تعداد پاسخگويان به 

لحاظ تحصيلات) حذف شوند]

نمودار 2: فراوانى پاسخگويان بر حسب شغل       نمودار 1. فراوانى پاسخگويان بر حسب تحصيلات 

        نمودار 3. فراوانى پاسخگويان بر حسب سن       نمودار4. فراوانى پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلى
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ب) نتايج نهايى طيف بندى در عوامل تأثيرگذار بر بحران هاى قومى در كردستان: 
جدول 2. نتايج نهايى طيف بندى در عوامل تأثيرگذار بر بحران هاى قومى در كردستان

امتياز عواملطيف
هر عامل

امتياز كل 
طيف

٪
طيف به كل

1

1199. نقش نخبگان قومى و غيرقومى  

56722/90
2190. دخالت نيروهاى خارجى 

3. شرايط خاص انتقال و سپرى شدن دوران گذار ناشى 
178از انقلاب

2

1153. موقعيت ژئوپلتيكى و امتداديافتگى در آن سوى مرز  

112145/29

2150. رشد ناسيوناليسم قومى 
3148. پيشينه قومى (نمادنگارى قومى)

4148 .محروميت نسبى (با ديد اقتصادى)
5143. كسب هويت قومى و رسميت بخشيدن به آن 

6. تعارضات به وجود آمده ناشى از روند نوسازى و 
127توسعه 

7. نبود تعاملات سازنده رژيم گذشته و كردستان و عدم 
127احساس دلبستگى به مركز كشور  

8125. تضعيف نظام عشايرى و وجود فرهنگ متمايز   

3

1118. بى عدالتى جغرافيايى و توسعه نامتوازن 

57923/39

2114. تبعيض اجتماعى و عدم توزيع فرصت ها و امكانات
396. رقابت بر سر منابع كمياب (قدرت، ثروت، مقام)

489. سلطه قومى و ايجاد نارضايتى ناشى از آن 
582. نارضايتى از شرايط زندگى فردى و اجتماعى
680. موقعيت جغرافيايى و كوهستان بودن منطقه

4
73 1. آموزه هاى مذهبى و تعصبات ناشى از آن

2088/40 270. نقش رسانه ها
365. فرايند مدرنيزاسيون جامعه قبل از انقلاب 

5**********************000
123/75495ميانگين
247599/98جمع
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همان طور كه جدول 2 نشان مى دهد، اولين و تأثيرگذارترين عامل، از ديد پاسخگويان گزينه نقش 
نخبگان قومى و غيرقومى است كه در مجموع 199 امتياز كسب كرده است. دومين عامل تأثيرگذار در 
ايجاد بحران هاى قومى در كردستان از ديد پاسخگويان، گزينه دخالت نيروهاى خارجى بوده است. اين 
عامل در مجموع 190 امتياز كسب نموده است. سومين عامل، گزينه شرايط خاص انتقال و سپرى شدن 
دوران گذار ناشى از انقلاب با 178 امتياز بوده است. چهارمين عامل تأثيرگذار، گزينه موقعيت ژئوپلتيكى 
و امتداد يافتگى در آن سوى مرز است. اين گزينه 153 امتياز كسب نموده است. پنجمين عامل تأثيرگذار، 
(نمادنگارى  قومى  پيشينه  تأثيرگذار،  عامل  ششمين  است.  بوده  امتياز   150 با  قومى  ناسيوناليسم  رشد 
قومى) با 148 امتياز است. ساير عوامل به ترتيب عبارتند از:كسب هويت قومى و رسميت بخشيدن به 
آن، تعارضات ناشى از نوسازى، نبود تعاملات سازنده رژيم گذشته و عدم احساس دلبستگى، تضعيف 

نظام عشايرى و قومى در منطقه، بى عدالتى جغرافيايى و توسعه نامتوازن و... 
نمودار 5. نقش عوامل تأثيرگذار در ايجاد بحران قومى در كردستان

نمودار 6. مجموع امتيازات طيف هاى تأثيرگذار در ايجاد بحران                    نمودار 7. درصد طيف هاى تأثيرگذار در ايجاد بحران
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همان طور كه در جدول 2 نشان داده شده است، طيف (2) با 1121 امتياز در مجموع 45/29٪ از 
عوامل تأثيرگذار را به خود اختصاص داده است. طيف (3) با 579 امتياز در مجموع 23/39٪ در رتبه 
دوم قرار دارد. طيف (1) با 567 امتياز در مجموع 22/90٪ و در نهايت طيف (4) با 208 امتياز يعنى 
8/40٪ از مجموع در رده بعدى قرار دارند. قابل ذكر است طيف (5) هيچ گونه امتيازى را كسب نكردند. 
بسنجيم،  خانه   5 طيف هاى  اساس  بر  را  مختلف  عوامل  نقش  تأثيرگذارى  شدت  زاويه  از  چنانچه 
طيف هاى 1 و 2 در مجموع با 68/19٪ در مجموع تأثيرگذار بوده اند كه نشان از شدت بالاى نقش اين 

دو طيف در بحران هاى قومى در منطقه دارد.
تأثيرگذارى عوامل بر اساس مؤلفه هاى چهارگانه: در فرآيند انجام تحقيق با يكسرى عوامل و مؤلفه ها 
روبه رو هستيم. در اين پژوهش، 20 عامل شناخته شده مورد سنجش قرار گرفتند. اما مؤلفه ها يك سطح بالاتر 
و از مجموع چند عامل با ماهيت يكسان، شكل مى گيرند؛ اين مؤلفه ها عبارتند از: مؤلفه هاى سياسى – امنيتى، 
مؤلفه هاى اقتصادى، مؤلفه هاى اجتماعى – فرهنگى، مؤلفه هاى جغرافيايى و طبيعى. نتايج مؤلفه ها در جدول 3 

آمده است.
جدول 3. تأثيرگذارى عوامل بر اساس مؤلفه هاى چهارگانه

درصد امتيازات هر مؤلفه به كل امتيازاتمجموع امتيازات مؤلفه ها
1485/97اقتصادى

102941/57سياسى- امنيتى
94738/27اجتماعى - فرهنگى
35114/19جغرافيايى و طبيعى

618,7525ميانگين
2475100جمع مؤلفه ها

نمودار 8. نقش مؤلفه ها در ايجاد بحران (درصد)                            نمودار 9. نقش مؤلفه ها در ايجاد بحران 
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همان طور كه در نمودارها نشان داده شده است، در مجموع مؤلفه هاى سياسى – امنيتى با 1029 امتياز 
(42٪) بيشترين تأثيرگذارى را بر بحران هاى قومى اين منطقه داشته اند. مؤلفه هاى اجتماعى- فرهنگى 
با 947 امتياز (38٪) از مجموع امتيازات در رده دوم قرار دارد. مؤلفه هاى جغرافيايى و طبيعى با 351 
امتياز (14٪) در رده سوم و در نهايت مؤلفه هاى اقتصادى با 148 امتياز (6٪) در مرتبه چهارم قرار دارند. 
قابل ذكر است مؤلفه هاى سياسى امنيتى و اجتماعى فرهنگى در مجموع تأثيرگذارى شان بيشتر از ميانگين 
كلى بوده است. بنابراين ضرورى است كه در تدوين برنامه ريزى در جهت تدوين سياست هاى قومى به 

اين مؤلفه ها توجه بيشترى شود.

بحث و نتيجه گيرى
با نگاهى به جداول و نمودارهاى به دست آمده و تطبيق آن ها با بحران هاى قومى در كردستان، اين نتيجه 
منتج خواهد شد كه بحران هاى قومى در كردستان نتيجه عوامل متعددى بوده است كه در طول زمان بسترى 

براى ظهور پيدا كرده اند. چنانچه با يك تحليل عميق به موضوع نگاه شود نتايج زير به دست آمده است.
1. در مجموع به لحاظ ميزان تأثيرگذارى عوامل بحران ساز، مؤلفه هاى سياسى امنيتى تأثيرگذارترين 
مؤلفه در ايجاد بحران هاى قومى در كردستان بوده اند. با نگاهى به عوامل تأثيرگذار در زير مجموعه هاى اين 
مؤلفه به ترتيب عوامل زير بيشترين تأثيرگذارى را داشته اند و در مجموع حاصل كنش و واكنش هاى اين 

عوامل بوده است كه مؤلفه هاى سياسى امنيتى در صدر بحران سازترين مسائل كردستان مطرح بوده است.
اولين عامل تأثيرگذار در اين تقسيم بندى كه به عنوان تأثيرگذارترين عامل از بين عوامل 20 گانه 
شناخته شده است، نقش «نخبگان قومى» بوده است. اين عامل ريشه در بحران هاى متعددى دارد كه در 
كردستان رخ داده است. ريشه دار بودن و سابقه طولانى مسائل قومى در اين منطقه منجر به ظهور طبقه 
اجتماعى نخبگان و روشنفكران قومى در طول زمان شده است. نخبگان قومى در كردستان، گردانندگان 
مى توان  كرده اند.  ايفا  اساسى  نقش  منطقه  جنبش هاى  فرود  و  فراز  در  و  بوده اند  قومى  بحران هاى  اصلى 
بايد  البته  بود.  خواهد  و  بوده  مطرح  منطقه  بحران هاى  در  ريشه اى  عامل  يك  عنوان  به  عامل  اين  گفت 
گفت در اوائل انقلاب به غير از نخبگان قومى، نخبگان غيرقومى در منطقه نيز تأثيرگذار بودند اما در 
سال هاى بعد ميزان حضور و شدت تأثيرگذارى آن ها به شدت كاهش يافته است. عامل تأثيرگذار ديگر 
در بين مؤلفه هاى فوق دخالت نيروهاى خارجى در بحران هاى قومى كردستان است. شايد اين جمله كه 
مسائل كردستان همواره بين المللى تر از تمامى مناطق قومى ايران است اشتباه نباشد. از مداخله قدرت هاى 
مى سازد.  نمايان  كردستان  در  را  خارجى  دخالت هاى  همواره  همسايگان،  دخالت  تا  گرفته  فرامنطقه اى 
عامل مهم ديگر در بين مؤلفه هاى سياسى- امنيتى كه در شكل گيرى بحران در منطقه نقش داشته است، 
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شرايط خاص دوران گذار بوده است. نكته مهم و كليدى در اين بحث اين است كه: تمامى بحران هاى 
قومى در ايران به ويژه كردستان همواره تابعى از قدرت مركزى بوده است. يعنى با فراز و فرود قدرت 
دولت مركزى بحران هاى قومى نمايان شده اند. به عبارتى رابطه اى معكوس بين قدرت دولت مركزى با 
بحران قومى شاهد بوده ايم. يعنى با افزايش قدرت دولت شاهد كاهش بحران و با كاهش قدرت دولت 
مركزى شاهد افزايش بحران در مناطق قومى بوده ايم. اين مسئله بسيار مهم است كه بايستى مورد توجه 
برنامه ريزان مسائل قومى قرار گيرد. ساير عوامل در اين بخش (مؤلفه هاى سياسى-امنيتى) تقريباً تحت 

تأثير اين سه عامل قرار داشته اند.
دارند.  قرار  دوم  رتبه  در  قومى  بحران هاى  بر  تأثيرگذارى  لحاظ  به  فرهنگى  اجتماعى  2.مؤلفه هاى 
عمده ترين عامل تأثيرگذار در اين بخش پيشينه و نمادنگارى قومى است. بحران هاى قومى در كردستان 
ديگر  تأثيرگذار  عامل  گرفته اند.  خود  گذشته  و  پيشينه  از  را  خود  زمينه هاى  و  مسائل  از  بخشى  همواره 
در اين بخش، كسب هويت قومى است. قابل ذكر است كه برعكس كردستان و بسيارى از نقاط ديگر 
در كردستان مسائل قومى هويت ساز و ناسيوناليسم قومى ارجحيت بيشترى از مسائل مذهبى و عقيدتى 
داشته اند. گرچه اين منطقه تفاوت مذهبى با مركزيت كشور دارد اما عامل مذهبى به طور مستقل نقش 
بارزى در واگرايى نداشته است اما همواره در نقش يك مكمل بازى كرده است. و كسب هويت جمعى 
مثل  فرهنگى  اجتماعى  عوامل  ساير  است.  بوده  كرد  ناسيوناليست هاى  ويژه  به  كردها  اهداف  از  قومى 
تضعيف نظام قبيله اى و عشايرى، تأثير فرآيند نوسازى و تبعيض اجتماعى از جمله مسائل مهم و ريشه اى 

در بحران هاى قومى كردستان است كه نقش و تأثير آن ها به مراتب كمتر از عوامل پيشين بوده است.
3. مؤلفه هاى جغرافيايى و طبيعى به لحاظ ميزان تأثيرگذارى در رتبه سوم قرار دارند. مهم ترين عامل 
تأثيرگذار در اين بخش موقعيت ژئوپلتيكى و امتداديافتگى قوم كرد در آن سوى مرز است. كردها طى 
چندين فرآيند تاريخى تكه تكه شده و بين كشورهاى ايران، تركيه، عراق و سوريه تقسيم شده اند. اين 
ويژگى و داشتن عقبه فكرى در خارج از مرزهاى بين المللى و شيوه استقرار آن ها يكى از عوامل تأثير گذار 
در اين بخش بوده است. عامل مهم ديگر، بى عدالتى جغرافيايى و توسعه نامتوازن است. متأسفانه مناطق 
ميانگين  و  ندارند  قرار  مناسبى  وضعيت  در  توسعه  شاخص هاى  لحاظ  به  كردستان  ويژه  به  ايران  قومى 
توسعه در اين مناطق پايين تر از ميانگين ملى است. يك عامل مهم ديگر كه اين وضعيت را كامل مى كند 
تا مؤلفه هاى جغرافيايى و طبيعى در نقش عوامل بحران ساز مطرح باشند، كوهستانى بودن منطقه است. 
ويژگى هاى پيچيده توپوگرافيك مناطق كردنشين زمينه مناسبى را براى رشد و تداوم جريانات بحران ساز 
به وجود آورده اند، چرا كه در گذشته امكان تسلط دولت مركزى بر اين مناطق سخت بوده است و اين 
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ويژگى منحصر به  فرد خود يكى از عوامل تداوم بحران در كردستان بوده است.
4. مؤلفه هاى بعدى در اين تقسيم بندى، مؤلفه هاى اقتصادى هستند. اما بايد توجه داشت، اين عوامل 
شايد از عوامل شكل گيرى بحران اوليه در كردستان نقش بارزى نداشتند اما بايد توجه داشت، يكى از 
مجموعه هاى  زير  گرچه  نسبى  محروميت  پديده  است.  مى آمده  حساب  به  بحران ها  تداوم  اصلى  عوامل 
عاملى  اقتصادى  محروميت  اما  مى شود  شامل  را  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  لحاظ  از  و  دارد  متعددى 
و  بيكارى  فقر،  همچون  پديده هايى  گسترش  است.  شده  تلقى  قومى  بحران  ايجاد  جهت  در  تعيين كننده 
محروميت اقتصادى بسترى را براى ناهنجارى هاى اجتماعى و نافرمانى هاى مدنى فراهم مى سازد. رهبران 
جنش هاى قومى همواره از وضعيت معيشت نامناسب افراد سوء استفاده كرده و زمينه را براى بسيج قومى 

مهيا مى سازند.
وضعيت اقتصادى در كردستان گرچه اختلافات فاحشى با اوائل انقلاب داشته است و منجر به رشد و 
توسعه نسبى در منطقه شده است، اما مى توان گفت هنوز با يك وضعيت مناسب و ايده آل فاصله زيادى 
دارد. وضعيتى كه امروزه نيازمند جديت و تلاش مسئولين كشور است. وضعيتى كه منجر به توجه بيشتر 
در توسعه اقتصادى منطقه خواهد بود، توسعه اقتصادى در طرف ديگر مرز يعنى مناطق كردنشين عراق 
پيدا  گذشته  به  نسبت  مناسب ترى  وضعيت  اخير  سال هاى  تحولات  از  بعد  كه  مناطق  اين  بود.  خواهد 
كرده اند، ممكن است در آينده موازنه را به سمت كردستان عراق سنگين تر نموده و نوعى مقايسه گرايى 
را در منطقه به وجود آورد كه چرا كردستان عراق به لحاظ اقتصادى كه در گذشته به مراتب پايين تر از 
كردستان ايران بود اين قدر توسعه پيدا كرده است؟ به همين دليل جهت از بين بردن بسترهاى بحران، 
خواهند  وجود  ناامنى  و  بحران  نكند  پيدا  توسعه  تا  و  است  زيربنايى  و  اقتصادى  توسعه  نيازمند  منطقه 
اين  ميان مدت  برنامه  يك  در  كه  نمايند  حركت  سمتى  به  بايد  كشورى  كلان  برنامه ريزى هاى  داشت. 
و  رساند،  يا...  همدان  مثل  كشور  دو  درجه  استان هاى  سطح  به  حداقل  توسعه يافتگى  لحاظ  به  را  استان 
گرنه عدم توسعه يافتگى استان در آينده يك عامل بحران ساز تلقى مى گردد. بنابراين همان طور كه بحث 
نگاهى  با  دارد  ضرورت  كه  دارند  اهميت  منطقه  در  بحران  ايجاد  و  شكل دهى  در  متعددى  عوامل  شد، 
همه جانبه و فراگير به بررسى و شناخت عوامل مربوطه پرداخت تا بتوان با ايجاد يك استراتژى كلان در 
سه بخش (كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت) اثرات اين عوامل را تخفيف و كاهش داد. نكته مهم اينكه 
توجه به عوامل اجتماعى-فرهنگى قوم كرد در اين منطقه و توجه به اشتراكات آن ها با مركزيت كشور 
و ايجاد زمينه براى توسعه اقتصادى و از بين بردن فقر در اين مناطق مى تواند در كنار توجه به عوامل و 

مؤلفه هاى سياسى- امنيتى بخشى از بحران هاى موجود را از بين ببرد. 
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